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Abstract  

Wilāya (guardianship) is among the most important doctrinal principles in Shiism, as it 

smooths the path to human felicity and constitutes the ultimate end of the human being’s 

perfective movement. Both Mullā Ṣadrā and ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī regard wilāya as a graded 

(tashkīkī) reality with two aspects: ontological (takwīnī) and legislative (tashrīʿī). 

According to them, wilāya belongs essentially to God alone and extends downward through 

lower levels. Mullā Ṣadrā establishes God’s ontological wilāya by relying on his 

philosophical principles, maintaining that God exercises guardianship over human affairs 

for the purpose of guidance and implements this through revelation; he further divides 

God’s legislative guardianship over the believers into three modes. ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī 

proves God’s guardianship on the basis of the Quran and establishes God’s legislative 

guardianship through philosophical argument within the context of social relations. This 

study seeks to determine whether the arguments advanced by both thinkers in establishing 

this doctrine share points of convergence and divergence with respect to the nature of their 

arguments, their treatment of the subject matter, and the levels of their analyses. The 

research method is library-based and analytical. 

 
Keywords: God’s Wilāya (Guardianship), ontological and legislative guardianship, 

Mullā Ṣadrā, ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī. 
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 حقیقة ولاية الله من وجهة نظر صدر الدين الشیرازي والعلامة الطباطبائي
 "مقارنة وتقییم نقدي"

 

 1نفیسه مازوساز 
 2نیا  محمدرضا امامی 
 3مهدی حاجیان 

 الملخص

عدّ الولاية من أهم أصول  العقیدة في التشیّع؛ إذ إنها تمهّد طريق سعادة الإنسان، وتمثّل الغاية القصوی ت 
لحرکته التكاملیة. ويری صدر الدين الشیرازي والعلامة الطباطبائي أنّ الولاية أمر تشكیكي، وتنقسم إلی قسمین: 

كر  علی الله تعالی، ثم تسري إلی ومن وجهة نظرهما، فإن الولاية في ذاتها ح الولاية التكوينیة والولاية التشريعیة.
يری  حیثالولاية التكوينیة لله تعالی استنادًا إلی أصوله الفلسفیة، الشیرازي المراتب الأدنی. وقد أثبت صدر الدين 

يمارسها من خلال الوحي، کما يقسّم ولاية الله أنّه تعالی من أجل هدايتهم، و هيالبشر علی الله تعالی ولاية أن 
أما العلامة الطباطبائي، فیثبت ولاية الله تعالی بالاستناد إلی القرآن  علی المؤمنین إلی ثلاثة أوجه.التشريعیة 

يسعی البحث بأسلوب مكتبي  الكريم، ويثبت الولاية التشريعیة لله بالدلیل العقلي وفي إطار العلاقات الاجتماعیة.
بین أدلة کلّ من صدر الدين الشیرازي والعلامة  ،إن وجدت ،ومنهج تحلیلي إلی بیان نقاط الاتفاق والاختلاف

 الطباطبائي في إثبات هذه المسألة من حیث نوع الأدلة، وطريقة تناول الموضوع، ومراتب التحلیل.
 

 ولاية الله، الولاية التكوينیة والتشريعیة، صدر الدين الشیرازي، العلامة الطباطبائي.الألفاظ المحورية: 

  

                                                             
 elsanapublication@gmail.com خريجة المستوی الرابع )الكاتبة المسؤولة(. .1
 m_emaminiya1343@yahoo.com أستاذ مشارك في قسم مبادئ الإسلام النظرية بجامعة المعارف الإسلامیة بقم. .2
 mhd_hajian@yahoo.com الجامعة.و ةحوزفي المدرس  .3

https://doi.org/10.22034/ftk.2026.2077760.1800 

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة - فصلیة

 والخمسون ثالثالالعدد  ،عشرة ةرابعالسنة ال
 ق1448الأول    محرم ـ ربیع

 تحقیقات کلامی

 علمی پژوهشیفصلنامه 
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 1395 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 



 

 

125 

 

نق125

د و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

ت
لای

ت و
قیق

 ح
ی

قاد
 انت

بی
زیا

 ار
ه و

یس
مقا

  
لله

ا
 

ی
بای

اط
طب

ه 
لام

 ع
ا و

در
لاص

ه م
دگا

 دی
از

 

 

  

 

 

 

 الله  مقایسه و ارزیابی انتقادی حقیقت ولایت

 طباطبایی از دیدگاه ملاصدرا و علامه

 

 1نفیسه مازوساز  24/08/1404تاريخ دريافت: 

2نیا  محمدرضا امامی  27/01/1405تاريخ تأيید: 
 

 3مهدی حاجیان  

 چکیده
الیه حرکت  مسیر سعادت انسان و منتهی  ع است؛ زيرا هموارکنندهترين اصول اعتقادی تشیّ  ولايت از مهم

دانند که دو قسم تكوينی و تشريعی  ولايت را امری تشكیكی میاستكمالی اوست. ملاصدرا و علامه طباطبايی 
يابد. ملاصدرا ولايت تكوينی  دارد. از نظر آنان، ولايت ذاتاً در انحصار خداوند است و به مراتب اسفل تسرّی می

ولايت  كا به اصول فلسفی خويش اثبات کرده و معتقد است که خداوند برای هدايت بشر بر امورشانخداوند را با اتّ 
کند.  نمايد و بر سه وجه، ولايت تشريعی خداوند بر مؤمنان را تقسیم می داشته و آن را از طريق وحی اعمال می

علامه ولايت خداوند را با استناد به قرآن اثبات کرده و ولايت تشريعی خدا را با دلیل عقلی و در بستر مناسبات 
دو در اثبات اين مهم از حیث جنس  هر  آيا ادلّه اين پژوهش در صدد بیان اين است که .نمايد اجتماعی ثابت می

ای و  به روش کتابخانه اين امر يا خیر. هايشان نقاط اشتراک و افتراقی دارد ادلّه، پرداخت به موضوع، مراتب تحلیل
 تحلیلی است. 

 
  .، علامه طباطبايیولايت الله، ولايت تكوينی و تشريعی، ملاصدراواژگان کلیدی: 
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 مهمقدّ

شود؛ زيرا غايت حرکت تكاملی  ع محسوب میترين اصول اعتقادی تشیّ  ولايت از بنیادی
معنای نزديكی است و از اين   نخستین است. از ديدگاه ملاصدرا ولايت به أها به سمت مبد انسان

معنای   ولايت به ،نامند؛ زيرا به سبب محبت نزديک است و در اصطلاح محبوب را ولیّ می ،رو
ولايت را عبارت از نزديكی  ،علامه .(487: 1363نزديكی به حق سبحانه است )ملاصدرا، 

 داند  ، میشود را سبب می« مولی علیه»نسبت به « ولیّ »ر ت تدبّ ف و مالكیّ ای که تصرّ  ويژه
حقیقت ولايت را به دو قسم تكوينی و  ،(. صدرالمتألهین و علامه370: 5، 1372)طباطبايی، 

کنند. ولايت تكوينی يعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف  تشريعی تقسیم می
نه ولايت بر  و ها. ولايت تشريعی يعنی نوعی سرپرستی که نه ولايت تكوينی عینی داشتن در آن

تشريع و تابع قانون الهی است )جوادی آملی،   ه ولايتی در محدودهبلك ،تشريع و قانون است
1398 :124.) 

داند که شديدترين  ک میرا مشكّ « ولايت» ،اساس اصالت و تشكیک وجود صدرالمتألهین بر
دست به  ،يعنی حضرت حق ،و ولايت در اين مرتبه است گرفته آن در ذات خداوند قرار  مرتبه

ت و نمايد. مراتب اسفل ولايت، متناسب با شدّ  ها را تدبیر می امور آن زند و آفرينش مخلوقات می
گیرد به آن  د و آگاهی او نشأت میت و ضعف تجرّ الوجودی که از شدّ  ضعف وجودی هر ممكن

نخست ولايت تكوينی و   (. علامه نیز درجه197: 5، 1379کند )ملاصدرا،  اختصاص پیدا می
در طول ولايت خداوند و  که ولايت پیامبران و امامان معصومداند  تشريعی را از آن خداوند می

 (.13: 6، 1372گردد )طباطبايی،  به اذن او اعمال می
عا کرد که ملاصدرا و علامه از سويی درصدد تبیین حقیقت توان ادّ  بنابراين در نگاه کلان می

ل ا آنچه محل تأمّ امّ  ؛تقسیمات مشترکی از ولايت ارائه دادند ،ولايت برآمدند و از سويی ديگر
 دو جناب است؛ چرا الله از نظرگاه هر  ه و نوع تحلیل و پرداخت به حقیقت ولايت، سنخ ادلّ است

شود و  كا واقع میکلامی ملاصدرا در تبیین اين قسم از ولايت مورد اتّ ـ  عرفانیـ  که مبانی فلسفی
ا علامه بر آيات تكیه دارد و با امّ  ؛آيد عیات خود برمیعقلی درصدد اثبات مدّ   هايشان با ادلّ 

الله از ديدگاه   ولايت  کند. در زمینه دلیل می  ت آيات و روايات و نگاه اجتماعی پرفروغ اقامهمحوريّ 
؛ ای و انتقادی داشته باشد، اثری جامع به نگارش درنیامده است مقايسه  ملاصدرا و علامه که جنبه

از  ،ولايت از ديدگاه علامه طباطبايیاز فائزه صادقی، « راولايت از منظر ملاصد»  مقاله برای مثال،
مبانی عقلی ولايت »  نامه الله جوادی آملی، پايان  تاز آي ولايت فقیهرقیه يوسفی و هادی اکبری، 
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الله از   جامانده پیشین، ولايت رو برخلاف آثار به پیش  از ندا درخواه. در مقاله« در فلسفه ملاصدرا
دو جناب در اين باره  عقلی و نقلی هر  هبدين معنا که تمامی ادلّ  .دگرد ررسی میای نوين ب زاويه

-تر و با مبانی فكری يک در اين زمینه تامّ   کدام  هد که ادلّ گردد تا روشن شو تحلیل و مقايسه می
ط ايشان و شده توسّ  اقامه  هبر بررسی جنس ادلّ  علاوه ،؟ در اين اثراست سوتر فلسفی ايشان هم

دو را مورد ارزيابی انتقادی  شان از حیث نقاط اشتراک و افتراق، کم و کیف ديدگاه هريآرا  يسهمقا
 گذارد.  هايشان را به بوته نقد می ت و ضعف تبییندهد و نقاط قوّ  قرار می

 الله از دیدگاه ملاصدرا  حقیقت ولایت -1

تشكیک وجود و وحدت وجود که جوهر اساسی در  ،اساس اصالت وجود صدرالمتألهین بر
آن منحصر  داند که مرتبه اشدّ  ک میرا نیز مشكّ « ولايت»قوام يافتن مكتب حكمت متعالیه است، 

اساس نظام فكری ايشان ولايت  در ذات خداوند است. مبانی اين رأی ملاصدرا چنین است که بر
 ،حق الهی نیست خالف با قوانین برحكمت مکه از سنخ علم و حكمت است. ايشان معتقدند 

است. شناخت خدا گاهی « معرفت و شناخت خداوند و صفات و افعالش»دو  بلكه مقصود از هر
نامیده شده و گاهی از راه سیر و سلوک و کسب « تنبوّ »آيد که  دست میه از راه وحی و رسالت ب

 ،(. از طرفی327: 7، م1981شود )ملاصدرا،  نامیده می« حكمت و ولايت»شود که  حاصل می
های  داند و يكی از راه الوجود می  ملاصدرا يگانه مقصد حكمت و فلسفه را شناخت واجب

کس به مراتب بالاتر  سنخ با ولايت است؛ چراکه هر داند که هم شناخت خداوند را حكمتی می
سلطه او بر ولايت و   تر باشد، گستره معرفت دست پیدا کند و علمش نسبت به افراد عادی افزون

سنخ با ولايت، علم  ه مراد ملاصدرا از حكمت همالبتّ  (.285ها بیشتر خواهد بود )همان:  پديده
( و از میان اقسام علم، علم حضوری است، علمی که حضور 90: 2، 1363،ملاصدرا) است

 .ستآثار ا أق حقايق و منشزيرا او محقّ  ؛شود يک از اشیا آمیخته نمی ذات اوست و به غیبت هیچ
 .حضور ذات خداوند حضور هر چیز است . بنابراينپس ذاتش سزاوارتر است به اشیا از خود اشیا

)همان:  دهد ها قرار می دار است که اشیا را در جايگاه سايه حقايقی ريشه ،آنچه نزد خداوند است
است  اساس ديدگاه ملاصدرا در باب عقل و معقول، علم با وجود مساوق بر ،از طرفی ديگر .(54

: 7م، 1981و ولايت با علم مساوق است. بنابراين ولايت با وجود مساوق خواهد بود )همان، 
عرفانی ملاصدرا را در اثبات ولايت ذاتی خداوند از نظر ـ  بايست مبانی فلسفی (. حال می299

دهد و بالتبع به  بگذرانیم. ملاصدرا ولايت تكوينی و تشريعی را بالذات به خداوند نسبت می
 دهد. مراتب مادون تسرّی می
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 . حقیقت ولایت تکوینی الله از دیدگاه ملاصدرا1-1

ف مستقیم خدا بر تمام ذاتی و تصرّ   معنای حاکمیت مطلق و سلطه  ولايت تكوينی خداوند به
ها  عنوان خالق هستی بر تمام پديده جهان هستی است. اين مفهوم بیانگر آن است که خداوند به

او بیرون نیست. ملاصدرا با تكیه بر مبانی   قدرت و اراده  چیز از دايره و هیچط کامل دارد تسلّ 
 ،حاد عاقل و معقولفلسفی اصیل خود مانند اصالت وجود، تشكیک وجود، حرکت جوهری و اتّ 

نوعی مشعر به ولايت  ای که به هترين ادلّ  دهد. مهم مند از ولايت تكوينی ارائه می تفسیری نظام
 است، عبارت است از:تكوينی خداوند 

 ؛(48: 1363توحید خداوند متعال )ملاصدرا،  -1
 ؛(49مبدأ و غايت بودن خداوند برای همه اشیا )همان:  -2
 ؛(55: هماناشیا )  ت داشتن خداوند بر همهتمامیّ  -3
 ؛ت فاعلی بودن خداوند )همان(علّ  -4
 ؛اشیا )همان(  علم نامتناهی خداوند به همه -5
  ؛(111: 4م، 1981داوند )ملاصدرا، خ قدرت تامّ  -6
 .(319: 1387ت العلل بودن خداوند )ملاصدرا، علّ  -7
عیات مطروح و هم مشعر به ولايت نوعی هم مثبت اصل مدّ  مذکور که به  هاساس ادلّ  بر

خوبی  به ،دادن اصول فلسفی خود تكوينی خداوند است، ملاحظه شد که ملاصدرا با زيربنا قرار
لايت تكوينی خداوند را در ذهن مخاطبانش ترسیم کند. وقتی وجود را حقیقتی توانست حقیقت و

واقع  قطعاً در رأس اين هرم هستی فقط يک واقعیت مطلق تامّ  ،نظر بگیريم ک دراصیل و مشكّ 
نظام هستی و   شود که هم مبدأ پیدايش عالم است و هم غايت آن و آن حقیقتی که گرداننده می
جمله علم، قدرت، اراده و...  های کمالی از بايست در تمام ويژگی یت فاعلی آن است، معلّ 

ب يابد، نامتناهی و بدون قید باشد و هر موجودی که بتواند با حرکت جوهری به اين حقیقت تقرّ 
علل، تأثیرگذار در عالم عمل   رشحاتی از ولايت را در عالم کسب خواهد کرد و در سلسله

دشان فارغ از حرکت جوهری دات عالم عقل که به لحاظ ذات مجرّ ناگفته نماند که موجو کند. می
، سهرودیو  244: 7م، 1981)ملاصدرا،  امكان اشرف  اند با استناد به قاعده مصطلح صدرايی

د واقع شده و قطعا  حظّی از اين ولايت خواهند داشت و علل تأثیرگذار مجرّ   در زمره ،(154:1373
نهند از سیطره اين ولايت  مسیر حرکت جوهری تضعفی گام میموجوداتی که در  ،از سويی ديگر

واقعیات واقع شده، به جهت برخورداری از   حقیقت صرفی که در رأس سلسلهولی ؛ اند  خارج
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گونه  اراده نامتناهی خود، هر تمام کمالات معالیلش، سیطره بر نظام عوالم هستی دارد و با علم و
 کند. ق میو با تدبیر احسن خود، آن را محقّ  کند‎ف میکه بخواهد در عالم دخل و تصرّ 

 . حقیقت ولایت تشریعی الله از دیدگاه ملاصدرا2-1

ها  ت مطلق و تشريع احكام برای هدايت انسانمعنای حق حاکمیّ   ولايت تشريعی خداوند به
سوی کمال نهايی است که ريشه در ولايت تكوينی دارد. ملاصدرا معتقد است که خداوند  به
ها به کمال مطلوب بر امور ايشان ولايت داشته و اين نوع  بشر و رسیدن آن یمنظور هدايت ابنا به

نمايد. از ديدگاه وی ولايت تشريعی  ولايت را از طريق وحی و تشريع قوانین شرعی اعمال می
 تقسیم است:  خداوند بر مؤمنان بر سه وجه قابل

کند تا دلیلی به  ن جهت که به آنان کمک میاز اي ؛خداوند بر مؤمنان ولايت داردوجه اول: 
شان به آنان نشان دهد. آنچه ملاصدرا در اين وجه از ولايت تشريعی به آن نظر دارد،  منظور هدايت

وحی و از زبان پیامبران الهی به مردم   وسیله ولايت تشريعی بر وضع قوانین شرعی است که به
 شود. ابلاغ می

ان از اين جهت که آنان را علیه دشمنانشان ياری داده و قدرت ولايت الهی بر مؤمن وجه دوم:
نمايد. ملاصدرا اين وجه از ولايت را ناظر به  شان را نسبت به ساير اديان به آنان اعطا می اظهار دين

و تنفیذ قدرت به جانشینان معصوم خود به منظور « شده ولايت تشريعی در اجرای قوانین وضع»
 آورد. شمار می ر جاريه و جهاد بهقضاوت بین مردم در امو

اعمال نیكشان به آنان   واسطه خداوند بر مؤمنان از اين جهت ولايت دارد که به وجه سوم:
 (.228: 4، 1379کند )ملاصدرا،  اعمال بدشان مجازاتشان می  واسطه پاداش داده و به

خداوند اشكالی ت اختصاص مؤمنان به ولايت در علّ » :فرمايد صدرالمتألهین در ادامه می
ای که وجود خداوند فراگیر و  زيرا تو دريافته ؛کنندگان دشوار است آن بر فهم وجود دارد که حلّ 

رسد. او به هر صاحب حقی، حقّش را عطا  يكنواخت به همه می  رحمتش شامل است و به شیوه
اگر ولايت خداوند  بنابراين؛ افاضه کرده است را کرده و بر هر ظرف پذيرا، آنچه که سزاوار آن بوده

ق گرفته باشد، اين ترجیح بدون مرجّح خواهد که دعوت ايمان را بپذيرند، تعلّ  به مؤمنان، پیش از آن
همان ولايت   آيد که دور پیش آيد؛ زيرا ايمان نتیجه بود و اگر پس از ايمان آنان باشد، لازم می

آمدن از جهل است و همین  و بیرونايمان، روشن شدن به نور معارف   است؛ چراکه سرچشمه
 «ولايت الهی است.
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ف را بدين شرح نقل ملاصدرا پاسخ به اين اشكال، جواب اشاعره، معتزله، حكما و اهل تصوّ 
الطاف الهی نسبت به مؤمن، از جهت امور دينی، بیش از الطاف او  که اشاعره معتقدند» کند: می

يخرجهم من الظلمات إلی «  (؛ زيرا آيه141-143ق: 1409)ابوحامدغزالی،  نسبت به کافر است
اند  مشخص ولیّ کسانی است که ايمان آوردهطور  که خداوند به روشنی دلالت دارد بر اين  به« النور

 يافتن شود که سبب اصلاح انسان و سامان و ولیّ چیزی، همان کسی است که سرپرست آن امور می
يصدّون عن المسجد الحرام و ماکانوا اولیاءه إن »فرمايد:  چنانكه خداوند می ؛شود کار او می

که  که )مردم مؤمن را( از ورود به مسجدالحرام با آن  درحالی ؛(34)انفال: « اولیاءه الّا المتقون
ولی بیشتر مشرکان  ؛دارند. متولیان اين )مكان مقدس( فقط پرهیزکارنند متولیان آن نیستند باز می

پردازد، ولیّ آن شمرده شده است و در مورد کافران  به آبادانی مسجد میکه  دانند. در اين آيه آن نمی
ل مصالح باشد و چون خداوند ولايت بر آن را نفی کرده است. بنابراين وقتی ولیّ به معنای متكفّ 

شود که او مصالح مؤمنان را بسیار  ، دانسته میاست فی کردهطور خاص ولیّ مؤمنان معرّ  خود را به
 «عهده گرفته است. ح کافران بربیشتر از مصال

گونه که در سخن خداوند  همان ؛است« افزونی الطاف»معتزله معتقدند که اين آيه حمل بر 
 ،اند که هدايت يافته  و کسانی( 17د: )محمّ « والّذين اهتدوا زادَهم هدی  و آتاهم تقواهم: »است آمده

ق، 1402)فخرالدين رازی،  بر هدايتشان افزوده و پرهیزکاری و تقوايشان را به آنان عطا کرده است
کشاند؛ زيرا مؤمن  سوی خود می يک ديگری را به که: خیر و طاعت هر توضیح مطلب آن .(17: 7

شود  و خشوع بر قلبش وارد میوقتی در مجلسی حاضر شود که در آن موعظه جاری است، خضوع 
، تفاوت دارد. اين نشان است که قلبش به سبب کفر و معصیت، قساوت يافته  الش با حال کسیو ح
پس تخصیص مؤمنان  ؛يابد ق نمیيابد که در غیرمؤمن تحقّ  ق میدهد که در مؤمن الطافی تحقّ  می

 (.229: 1379 حمل بر همین معنا خواهد بود )ملاصدرا، ،«خداوند ولیّ آنان است»که  به اين
دهد که وقتی از چرايی  چنین ارائه می ملاصدرا روش حكما در پاسخ به اين اشكال را 

بخشی الهی و اختصاص يافتن کافر به عقوبت  اختصاص يافتن مؤمن به ولايت، اکرام و افزون
تفاوت اين دو گروه در هدايت و گمراهی، سعادت و شقاوت، پاداش  که توان گفت می ،سؤال شود

 جا اند تا آن گردد که اقتضای آن را داشته ق ايمان و کفر به مقدمات پیشین بازمیحقّ و کیفر، پس از ت
 ،تی که در آنسنّ  .ت خداوند استمنتهی شود و اين همان سنّ « قضای الهی»که سلسله به امور 

که رشته به قدرت، اراده، وجود و  اند و اسباب به مسبباب تا آن اشیا به اسبابشان پیوند خورده
کند و آن را از هر عیب و  ايجاد می ،اوست  چیزی را به چیزی که شايسته رسد که هر میحكمتی 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

131 

 

نق131

د و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

ت
لای

ت و
قیق

 ح
ی

قاد
 انت

بی
زیا

 ار
ه و

یس
مقا

  
لله

ا
 

ی
بای

اط
طب

ه 
لام

 ع
ا و

در
لاص

ه م
دگا

 دی
از

 

 

  

نقصی که ممكن است به آن برسد، حفظ کند. پس خیر، پسنديده و مطلوب است و شر، مقتضی 
 (.232)همان:  رو مقدّ 

کند. پاسخ ايشان آن است که  ف را بیان میملاصدرا بعد از پاسخ حكما، پاسخ اهل تصوّ 
شوند. او با وجود  و صفات نامیده می هايی دارد که به اسما خداوند در ذات خود شئون و حیثیت

ح و شرور ياشیا دانا و تواناست و از انجام قبا  موجودات است و بر همه  ها مبدأ همه شئون و حیثیت
 یماهايی از اس افراد گوناگونش بر همین شكل مشهود، سايه  ه است. وجود عالم با همهمنزّ 

يک از اسما، مظهر خاص  و هر« الباطن» و «الظاهر»، «خرالآ»، «لوّ الأ»مانند  ؛گوناگون اوست
يک از اين دو،  دارد و هر« قهر»و « لطف»خداوند دو صفت «. کائن» و «مبدع»مانند  ؛دارد

يک از اين دو صفت ناگزير بايد مظهری داشته باشد.  حسنی و اوصاف کمالی است و هر ی اسما
مظاهر  ،کس از کافران اند و شیاطین و هر مظاهر لطف ،کس شبیه آنان از مؤمنان فرشتگان و هر

يک از دو  گونه که وجود هر همان. اند قهرند. مظاهر لطف اهل بهشت و مظاهر قهر اهل دوزخ
يک از آن دو نیز امری لازم  سان وجود مظاهر هر ناگزير به همان ،صفت لطف و قهر امری است

ت و ها از لوازم الوهیّ  کس را بر خداوند در اصل وجود مظاهر ايرادی نیست؛ زيرا اين  هیچاست و 
يک از دو گروه به آنچه مخصوص او ساخته  کسی را بر او در اختصاص دادن هر .اند تآثار ربوبیّ 

اعتراضی نیست. پس خداوند به اعتبار وصف لطف ولیّ مؤمنان و نیز دشمن کافران شده است، 
دهد، مال و جاه  گرداند و روزی می چند از جهت رحمت مطلقه، آنان را نیز موجود می راست، ه

شود ولايت مؤمن از جانب خداوند پیش از ايمان او،  جا دانسته می دهد. از اين به ايشان می
 (.248: 2ق، 638عربی،   بن؛ ا234بالذات ثابت است )همان: 

تی سعادت و شقاوت به قضا و ايمان و کفر به قدر وق که گويد اگر بگويی در ادامه ملاصدرا می
  گويیم: فايده ها چه خواهد بود؟ می کردن کتاب ای در فرستادن پیامبران و نازل وابسته باشد، فايده

گردد. همانان که  ها در حقیقت به مؤمنان بازمی کردن کتاب حقیقی فرستادن پیامبران و نازل
که  ديگر اين  شان قرار داده است. نكته ا را سببی برای هدايته خداوند بعثت پیامبران و نزول کتاب

جمله  دهد. از سوی آن سوق می هر چیزی بنابر مقصد و غلبه طبیعتش عللی دارد که آن را به
کشاند، همان اسبابی که سعیدان را به درجات عالی  بختان را به درکات شقاوت می اسبابی که تیره

چه ن آکه شود  گونه که موجب می ها همان  ها است؛ زيرا آن زول کتاببرد، فرستادن پیامبران و ن می
آنچه در نفوس پلید نهفته  که شود موجب می، همچنین آشكار شود ،در نفوس شريف نهفته است

 (.236: 1379بروز کند )ملاصدرا،  ،است
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 الله از دیدگاه علامه طباطبایی  حقیقت ولایت -2

داند و ولايت ماسوا را  ی نخست از آنِ خداوند می علامه ولايت تكوينی و تشريعی را در درجه
کند. ايشان معتقد به انحصار ولايت خداوند است و  در طول ولايت خدا و به اذن او معرفی می

وتی و فالله هو الولیُّ و هو يحی المکند:  ی شوری استناد می سوره 10و  9ی  برای اثبات آن به آيه
سرپرست حقیقی تنها  ءٍ قدير و مااختلفتم فیه من شیءٍ فحكمه الی الله هو علی کل شی

کند و بر هر کاری تواناست. درمورد چیزی که اختلاف پیدا کنید  خداست. او مردگان را زنده می
جهت « فالله هو الولیّ »دارد:  قضاوت آن با خداست. با اقامه چهار حجت در اين آيات بیان می

« هو يحیی الموتی»کند.  را اثبات می« هو»اول است که انحصار ولايت در خداوند با ضمیر 
شدن و او را پرستیدن، رهايی  جهت دوم است؛ زيرا غرض عمده در ولیّ گرفتن و به دين او متدين

کننده خدايی است که بشر  دهنده و عقاب از عذاب دوزخ و راهیابی به بهشت است و چون پاداش
و هو علی »کند. میراند و در روز قیامت همه را برای جزای اعمالشان جمع می کند و می ه میرا زند

جهت سوم است؛ زيرا در باب ولايت واجب است ولیّ قدرت بر ولايت را داشته « ءٍ قدير کل شی
لی ء فحكمه ا و مااختلفتم فیه من شی»باشد و بتواند امور آنان را اداره کند و او فقط خداوند است. 

شوند، بايد کسی باشد  شود و به دين او متدين می ای که پرسیده می جهت چهارم است. ولیّ « الله
چه از شئون اجتماع  شود را برطرف سازد و آن که بتواند اختلافی که در بین پرستندگانش پیدا می

دائمی سوق  سوی سعادت زندگی ی دين به وسیله آنان به فساد گرايیده را اصلاح کند و ايشان را به
 (.21-23: 18، 1372دهد. )طباطبايی، 

 . حقیقت ولایت تکوینی الله از دیدگاه علامه طباطبایی1-2

ی موجودات ولايت تكوينی دارد؛ به  اساس آيات بر اين باور است که خداوند بر همه علامه بر
ياتی ها برايش صحیح خواهد بود. آ  اين صورت که تصرف در هر موجودی و تدبیر امور آن

ها غیر از خدا را ولیّ خود  آيا آن ؛(9)شوری:  أم اتّخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولیُّ همچون: 
 مالكم من دونه من ولیّ و لاشفیع أفلا تتذکّرونکه ولی فقط خداوند است،  برگزيدند؛ درحالی

انت ولیّی فی  ؟!يدشو ر نمیبرای شما جز او ولیّ و شفیعی نیست آيا باز هم متذکّ  ؛(4)سجده: 
 ولیّ من در دنیا و آخرت تويی.  ؛(101)يوسف:  الدنا و الآخرة

داند؛ چراکه نصرت  آيات ولايت تكوينی می وعلامه آيات مربوط به ولايت نصرت را نیز جز
و  ؛(47)روم:  و کان حقاً علینا نصر المؤمنین :آورد شمار می ف بهمؤمنان را نیز يک نوع تصرّ 

 (. 340ما است )همان:   ياری مؤمنان همواره حقی بر عهده
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ت واقعی خداوند، منشأ وجوب فرمانبرداری مخلوقات حقیقی و مالكیّ   از ديدگاه علامه سلطه
کیفیت عبادت و سنّتش صادر نموده و چه   هايی که درباره چه فرمان ،در برابر اراده تشريعی او است

انسان و هر  ،گردد. بر اين اساس ها می  نان و سبب نیكبختی آنقوانینی که سبب اصلاح امور آ
بندگانش تابع   ت خداوند هستند و به همین دلیل همهموجود دارای اراده و شعور، همگی در ملكیّ 

تی که به او حكم قضا و قدر او هستند. مالک تشريعی امور هر دو عالم خداوند متعال است، مالكیّ 
ها را به طاعت خويش وادار کند و همه را به رعايت تقوا و بندگی خود  پديده  همهتا دهد  حق می

 حكم نمايد )همان(.
تی که در میان ت و مولويّ ت خدا از جهت حكم با مالكیّ ت و مولويّ علامه در بیان تفاوت مالكیّ 

بر اين ها رواج دارد و نیز تفاوت بندگی و عبوديت پروردگار با بندگی و بردگی انسان بر انسان  انسان
که خداوند، مالک تكوينی است و کسی جز او مالک نیست، جايز نیست  جايی آن باور است که از

به خلاف مولاهای ديگر که  ،عبوديت تشريعی کسی جز او مورد پرستش قرار بگیرد  که در مرحله
شان   غیرذاتی  تبلكه به دلیل مالكیّ  ،شان نیست بودن ذاتی کردن از آنان به دلیل مستحق اطاعت

د که چون در بندگان تحت فرماي ت میاست. ايشان در بیان تفاوت ديگر اين دو نوع مالكیّ 
تش چنین نیست که برخی در هستی خود مملوک او باشند و برخی نباشند، بلكه همگی مالكیّ 

امور   آيند، از اين جهت خداوند، مالک تشريعی در همه شمار می مخلوقات مملوک تكوينی او به
برخی از  ،خاطر است که به بندگی آنان حكم کرده است. بر اين اساس  همین  به .ستایز آنان ن

توانند بخشی از عبادت خود را برای خداوند و بخش ديگر را برای غیرخداوند  مخلوقات ديگر نمی
فی که بخواهد تواند هر نوع تصرّ  ها که مالک نمی ت مرسوم بین انسانانجام دهند، به خلاف مالكیّ 

امور او نیست. ايشان بر مطلب فوق اطلاق آياتی   که مالک همه چرا ؛حق عبد خود انجام دهد در
 ؛(4)سجده:  مالكم من دونه من ولیٍّ و لاشفیعٍ آياتی نظیر  .کند فی میرا دلیل سخن خود معرّ 

بودن مقام  ه علامه قائل به اکتسابی(. البتّ 341جز خداوند برای شما مولا و شفیعی نیست )همان:
 را کنند تواند با حفظ درجات وجودی، آنچه انبیا رؤيت می انسان میکه ولايت هستند و معتقدند 

 ( 23: 1، 1360)طباطبايی،  ببیند
افتادن اسباب نجات از تأثیر و روشن  کار هلاکت و از  فرمايد: در هنگام احاطه می همچنین

 ها تنها از آنِ   امور موجودات و ملک تدبیر آن  شود که ولايت همه یگشتن عجز انسان روشن م
اساس حق است و ساير  چون او يگانه معبود است و اوست که تمامی تدابیرش بر ؛خدا است

   پندارد، در ناحیه ها را شرکای خداوند در تدبیر و تأثیر می اسباب ظاهری که بشر گمراه آن
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، 1372آن اثری را دارا هستند که خداوند اذن داده باشد )طباطبايی، اند و تنها  ذات خودشان باطل
3 :317.) 

 . حقیقت ولایت تشریعی الله از دیدگاه علامه طباطبایی2-2

 کند که آياتی از قرآن آن را بر فی میم ولايت را ولايت تشريعی خداوند معرّ علامه قسم دوّ 
نمايد که عبارتند از:  برای پروردگار ثابت میدادن مردم  اساس وضع قوانین شرعی، ارشاد و توفیق

الله ولیّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الی النور  :خداوند ولیّ کسانی است  ؛(257)بقره
)آل  والله ولیّ المؤمنینآورد.  سوی نور بیرون می ها به اند، آنان را از تاريكی که ايمان آورده

 منان است.خداوند مسئول هدايت مؤ ؛(68عمران: 
توانايی   بايستی به اندازه ،کس خداوند را دوست دارد معتقد است که هر زمینهعلامه در اين 

دينی که نزد خداوند اسلام است و انبیا و رسولان آخرين اديان  .کند پیرویادراکش از دين او 
‎‎سوی‎آن‎دعوت‎می‎الهی، به ‎ایشان‎برای‎مد  چون‎در‎دین‎آورد‎که‎‎عای‎خود‎چنین‎دلیل‎میکنند.

‎ تصو‎آن‎مافوق‎که‎هست‎اخلاصی‎،اسلام‎نداردفطری‎ر،‎‎پیروی‎آن‎از‎که‎است‎واجب‎مردم‎بر‎پس
‎ ‎با ‎چنانکه ‎زیرا شرايع   ت ختم گرديد، دين اسلام نیز خاتمهنبوّ   مسئله ،ت‎پیامبروفانماید؛

که رسول  که دين اسلام آخرين شريعت است اين است فی شد. دلیل اينمنظور هدايت بشر معرّ  به
فی نموده است. چون پروردگارش به او اخلاص معرّ  راه توحید و است را راهی که پیموده خدا

قل هذه سبیلی أدعوا إلی الله علی بصیرة أنا فی کند: که راه خود را چنین معرّ  است دستور داده
و پیروانم اين بگو راه و روش من  ؛(108)يوسف:  ومن اتّبعنی وسبحان الله وما أنا من المشرکین

سوی خداوند و پرستش خالصانه و بدون شرک دعوت کنم، پس راه  است که خلق را با بصیرت به
تبع صفت  ايشان، دعوت و اخلاص است. پس دعوت و اخلاص اصالتاً صفت خود ايشان و به

 (. دين اسلام يعنی شريعتی که برای رسول خدا159: 3، 1372پیروان اوست )طباطبايی، 
ده است، همان روش اخلاص برای خداوند است که اساس آن را حبّ بنده نسبت به تشريع ش

تشكیل داده است. پس اسلام دين اخلاص و دين حبّ است.   خدا و حبّ خداوند نسبت به بنده
خواهید در عبادت خود خالص شويد، از اين شريعت که  فرمايد: اگر می علامه می بنابراين

خلاص و اسلام بوده و راه راست و برحق خداست، پیروی کنید که ا  دهنده اساسش حبّ و جلوه
 (.160)همان:  دارد اگر مرا در اين راه پیروی کنید، خداوند شما را دوست می

علامه در جايی ديگر ولايت تشريعی خداوند را در بستر مناسبات اجتماعی نیز اثبات کرده و 
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است و بر اين باور است که چون انسان يک  شمار آورده آن را يكی از ملزومات تمدّن بشری به
پس بايستی از  ،های ديگر زندگی کند موجود اجتماعی است، ناگزير است که در تعامل با انسان

انجام يا ترک کارهايی که در تعارض با منافع ديگران است بپرهیزد و تابع يک قانون جامع باشد. 
 فرمايد:  ايشان در اين باره می

 فی کند که حقش نیست و مالکِ يكی از لوازم ظلم کردن اين است که ظالم تصرّ  (لاوّ   مهمقدّ 
اش اين است که عادل کسی است که  فی نباشد. در مقابل آن عدل است که لازمهچنین تصرّ 

 شود.  فرض نمی های تكوينی ظلم در افعال فاعل بنابراينفی کند که مالكش باشد. تصرّ 
 ،فاتش ظلم نیستتی مطلق است و تصرّ است و دارای ملكیّ  خداوند مالک جهان (مدوّ   مهمقدّ 

مان اشعری مه مورد اذعان متكلّ ه اين مقدّ البتّ  .است توان گفت عدل و رفتاری غیرظالمانه بلكه می
شود؛  نحو سلب محض نفی می ظلم از ساحت خداوند به که شاعره معتقدند. استاو معتزلی نیز 

ق يابد و اين ت که ممكن است فعل او به ملک ديگری تعلّ رپذير اسزيرا ظلم تنها بر کسی تصوّ 
ر در مورد خداوند وجود ندارد و همچنین ممكن است امری وجود داشته باشد و فعل او تصوّ 

)ابوحامد غزالی،  ر نیستبرخلاف امر ديگری باشد و چنین امری در مورد خداوند متصوّ 
خداوندند؛ زيرا ظلم نزد خصم مستلزم جهل ظلم بر   معتزله نیز قائل به استحاله .(115ق: 1409

)فخرالدين رازی،  خود محال است ،محال  اند و لازمه يا نیاز است و هر دو در حق خداوند محال
  .(149: 22ق، 1402

ويژه افعال اختیاری  های تكوينی است که نسبت به افعالش به انسان يكی از فاعل (مسوّ   مهمقدّ 
ا چون انسان امّ  ؛هر فعل و ترکی احساس آزادی داريم  د دربارهمالک است؛ زيرا ما در نفس خو

کند، عقل او را وادار کرده است تا کسی از اين آزادی عمل  صورت اجتماعی زندگی می به
مانند قوانین  ؛محدود نمايد ،شود اش را سبب اختلال در نظام اجتماعی می نظر کند و آزادی صرف

ضرورت عقلايی ايجاب کرده است تا برای ناقضان  ،منظور همین بهای.  های قبیله تاجتماعی سنّ 
 اين قوانین کیفر تعیین شود. 

منظور گسترش قوانین  بر آن لازم دانسته است کسی را به صورت عقلايی علاوه (چهارم  مهمقدّ 
يد و عنوان ولیّ منصوب نما نظام اجتماعی و اجرای دقیق آن انتخاب کند تا او را در مقام ولايت به

 ت کارهای محوّله را به او واگذار نمايد. مسئولیّ 
کند که اين قوانین بايستی از  منظور رفع اين مشكل حكم می عقلی به  هادلّ  ،بر اين اساس (نتیجه

همراه قوانین اجتماعی اين معنا را تأکید  خدا از سوی او به یجانب خداوند وضع شود و انبیا
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کند  سوی آن هدايت می تكالیفی خواهد بود که فطرت انسان به احكام و ،در اين صورت .اند کرده
کند، مصلحت اجتماعی او را نیز  که سعادت زندگی انسان را ضمانت می  بر اين  و درنتیجه علاوه

آن   گذار اين شريعت خداوند است، اجراکننده گونه که قانون نمايد. روشن است که همان تأمین می
که خود خداوند شرايع آسمانی را مشروعیت بخشد و خود  اين  لازمه نیز بايستی خود خدا باشد و

آن باشد، اين است که به نحو وجوب تشريعی نه تكوينی بر خود واجب کرده باشد   نیز اجراکننده
ورزی و لغوکردن کیفر، قانون خود را  خود اقدام نكند و خودش به سبب غفلت  که بر ضد خواسته

 (. 234-236: 15، 1372نقض ننمايد )طباطبايی، 
 رساند. دلايل نقلی و عقلی ولايت تشريعی خداوند را به اثبات می  ترتیب علامه با اقامه بدين

 الله از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی  مقایسه و ارزیابی انتقادی حقیقت ولایت -3

 ، شايسته استگرديدالله بررسی   نظر ملاصدرا و علامه را پیرامون حقیقت ولايت حال که نقطه
به جهت روشن  بنابراينباره انجام دهیم.  دو جناب در اين مقايسه و ارزيابی نسبت به ديدگاه هر تا

الله از نظر ايشان، قیاس و ارزيابی میان آرای ايشان را در دو بخش وجوه اشتراک   شدن ابعاد ولايت
 گذرانیم. ها از نظر می  و افتراق ديدگاه

 الله  حقیقت ولایت  دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره . وجوه اشتراک1-3

دو  نظر دارند و هر  فاقالله به تكوينی و تشريعی اتّ   صدرالمتألهین و علامه در تقسیم ولايت
ولايت تكوينی و  ،دانند و هر دو جناب خداوند متعال می لًا و بالذات از آنِ شاخه از ولايت را اوّ 
کنند و  ای برای اثبات هر شاخه اقامه می حده علی  هصورت مجزا تبیین و ادلّ  تشريعی خداوند را به

دو جناب برای تبیین  ولايت تشريعی خداوند فرع بر ولايت تكوينی اوست. هرکه معتقدند 
خاص   بودن ولايت خدا و تبعی دانستن ولايت مخلوقات، دست به تحلیل رابطه چگونگی ذاتی

ای که در اين  اساس مناسبات ويژه زنند و بر خالق و مخلوق می ،عبیریت و معلول يا به تمیان علّ 
خداوند متعال و در انحصار او  ت ولايت را از آنِ خاص وجود برقرار است، اصالت و شدّ   دو مرتبه

كا به ذات اتّ  ،دوی ايشان ترين مستند هر کنند. مهم فی میالله را تبعی معرّ  دانند و ولايت ماسوی می
بخش   هستی أکه خداوند هم مبد وند است که خود گويای اين انحصار است؛ چراو صفات خدا
مالک حقیقی عالم  و الاطلاق اض علیهم فیّ  ،ت العلل استبلكه علّ  ،ت مطلقعالم و هم علّ 

حسابرس اعمال و هم کننده مخلوقات  هم ياری ،است، هم هدايتگر و واضع قوانین شرعی است
تكوين و   خداوند است، ولايت در حوزه اين خصوصیات از آنِ   چون همه بنابراين. است بندگان
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تحلیل عقلی را برای اثبات   مشترک شیوهبه طور دو جناب  تشريع نیز در انحصارش خواهد بود. هر
کار بستن آيات و روايات  ه بهاند و البتّ  کار برده الله به  حقیقت ولايت  ديدگاه خاص خود درباره

عرفانی در ـ  فلسفیـ  ديد کلامی  . زاويهیستدلال عقلی توسط ايشان دور از نظر ناست جهت تأيید
عیات در اين باب نیز از ديگر نقاط مشترک روش ترسیم ولايت خداوند و پیشبرد مسیر اثبات مدّ 

 . استهر دو جناب 
ند، نگارنده آنچه افق ديد ملاصدرا و علامه طباطبايی را در تصويرگری ولايت خداو گمانبه 

ثقل هرم هستی   که در نقطه برد، نگاه توحیدی ايشان است. اين موازی و موافق يكديگر پیش می
تكوين و تشريع حقیقت   مخلوقات در دايره  تنها يک واقعیت اصیل قرار دارد و بر محور او همه

ی ملاصدرا سازد. دستگاه فكر بینی هر دو جناب می ولايت را در جهان  يابند، مبنا و بنای شاکله می
کلامی مشترکی در ی ـ مات فلسفکند و مقدّ  بینی توحیدی حرکت می جهان  پايه و علامه بر

که هر دوی ايشان از مشرب اصول حكمت متعالیه  کار رفته است؛ چرا ها به  آن  بنای انديشه سنگ
و آن  لی، مطلوبی يكسان خواهد بودمحتوم اين سیستم تعقّ   نتیجه ،نهايت اند. در تغذيه کرده

کردن ولايت تكوينی و تشريعی در خداوند و تبعی و منحصر خواندن   یمطلوب مشترک ذاتی تلقّ 
ه ولايت در ماسوای او است. حصول اين مطلوب مشترک برای انسان با طیّ طريق عرفانی و توجّ 

رکی ه اين مهم قدر مشتخاص مبذول داشتن به بايد و نبايدهای اخلاقی فرا چنگ خواهد آمد و البتّ 
 آيد. شمار می ديگر از ديدگاه هر دو جناب به

 الله  . وجوه افتراق دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره حقیقت ولایت2-3

آيد، نحوه  ین تفاوت بارزی که در ديدگاه ملاصدرا و علامه در نگاه بدوی به چشم مینخست
درا با تكیه بر اصول فلسفی که ملاص ورود به بحث و تبیین حقیقت ولايت خداوند است؛ چرا

شكافد و نگاهی مبتنی بر قواعد حكمت متعالیه، بحث را  خود، حقیقت ولايت خداوند را می
حقیقت ولايت خداوند   توان گفت که درک ديدگاه ملاصدرا درباره کند و به جرأت می تحلیل می

ن فهمی از اصالت توا امری ناشدنی است. چگونه می ،فارغ از آشنايی با اصول حكمت متعالیه
ولی نظر  ،ت و معلول، حرکت جوهری و... نداشتخاص علّ   وجود، تشكیک وجود، رابطه

ا روش علامه در طرح بحث ولايت، حقیقت ولايت خداوند را درک کرد. امّ   ملاصدرا درباره
ی  هکار بستن ادلّ  ، اشاره به آيات و روايات مرتبط با اين مقوله و سپس بهتفسیر المیزانخاصه در 

اگر کسی آشنايی با مباحث فلسفی نیز نداشته باشد، از طريق تفسیر علامه از  است؛ بنابراينعقلی 
نگارنده اين يكی از  گمان د. بهرسیآيات و روايات به درک حقیقت ولايت خداوند خواهد 
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يعنی درک عمومی و  است؛ت ديدگاه علامه طباطبايی نسبت به ملاصدرا در اين باب قوّ   نقاط
داکثری مخاطبان از چیستی حقیقت ولايت خداوند با مراجعه به آثار علامه طباطبايی حاصل ح

 يافتنی نخواهد بود. با فحص در آثار ملاصدرا اين مهم دست که خواهد آمد
نگاه عرفانی پررنگ  ،يكی ديگر از وجوه تمايزی که در بیان ديدگاه هر دو جناب مشهود است

هايشان است. پرواضح  ماعی پرفروغ علامه طباطبايی در تحلیلاجتـ  ملاصدرا و نگاه کلامی
است آنچه عیار مكتب حكمت متعالیه را ارتقا بخشید، ضمیمه کردن مباحث عرفانی و تلفیق و 
تكمیل اصول فلسفی ملاصدرا با آرای عرفا بود که اگر اين اجتماع آرای فلسفی و عرفانی رخ 

د و اين مهم در تبیین حقیقت ولايت خداوند از جانب ش داد، حكمت ملاصدرا، متعالیه نمی نمی
ت و معلول، عین الربط علّ   ملاصدرا ملموس است. تشكیک خاص الخاصی، نگاه تشأنی به رابطه

جمله شواهدی است  از ،بودن وجود معلول، چگونگی اعمال ولايت خداوند در آفرينش و تشريع
مقابل   ا در نقطهرساند. امّ  عیاتش به اثبات میعرفانی ديدگاه ملاصدرا را در اثبات مدّ   که جنبه

کند.  علامه با محور قرار دادن آيات قرآن در دو وادی تكوين و تشريع، ولايت خداوند را تحلیل می
بینی   عیاتش بیشتر کلامی و اجتماعی با زيربنای جهانديد علامه در بیان مدّ   از نظر نگارنده، زاويه

 کار بسته تلفیقی که علامه در روش بیان خود به بنابرايناست. توحیدی و ساختاری استدلالی 
 ،عرفانی و اخلاقی و روبنای نقلی  مايه يعنی تلفیق روش برهانی و کلامی و اجتماعی با بن است،
با توان اين نقد را به علامه داشت که  ولی می است؛عرفانی ملاصدرا ـ  تر از روش فلسفی کامل
ن به مباحث فلسفی، ردپايی از قواعد فلسفی در بحث حاضر در بديل ايشا بی  احاطه وجود

بسا که در معجونی که ايشان در مقام بیان حقیقت ولايت  چه ؛آثارشان خیلی مشهود نیست
.. ايشان پررنگ جلوه .خداوند ساختند، مباحث فلسفی نیز به مانند رويكرد اجتماعی و کلامی و

 شد. يشان به نمايش گذارده میارچوب فكری اهکرد، بیان رساتری از چ می
  ی است که ملاصدرا در مقولهياه  يكی ديگر از نقاط اختلاف ديدگاه ملاصدرا و علامه، تقسیم

کند و ولايت تشريعی خداوند بر مؤمنان را بر سه وجه  ولايت تشريعی خداوند به آن اشاره می
دشمنان و   رساندن در مقابل جبهه  ياری  ،گری هدايت  يعنی ولايت خداوند از جنبه ؛کند تقسیم می

ت اختصاص مؤمنان به ولايت خدای طرح ايرادی که در علّ  ،دنبال آن حسابرسی اعمال ايشان و به
کنند که در  ف مطرح میتصوّ   های معتزلی، اشعری، حكما و اهل های طیف سبحان دارند و پاسخ

علامه چنین تقسیمی رؤيت نشد. آنچه در تبیین ولايت تشريعی خداوند از نظر علامه  های  باکت
اين دو   پايهر ها ب تكیه بر آيات قرآن و نگاه کلامی و اجتماعی و تنظیم استدلال ،مشهود است
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 که در آثار ملاصدرا وجود ندارد.  چیزی است،ی ديد  زاويه
ای که علامه  هادلّ   توان به مجموعه ه در اين مورد، میاز ديگر وجوه افتراق آرای ملاصدرا و علام

اشاره داشت. ايشان با  ،کند برای اثبات انحصار ولايت در ذات خداوند با استناد به آيات اقامه می
عای انحصار ولايت در خداوند متعال را به ادّ  ،اشاره به آياتی از سوره شوری و تفسیر اين آيات

 ص در آثار ملاصدرا اين سبک از استدلالات رؤيت نشد.ولی با فح ؛رساند اثبات می
مثبت ولايت تكوينی   ههای آرای ملاصدرا و علامه طباطبايی در سنخ ادلّ  از ديگر تفاوت

دلايل ملاصدرا در اثبات اين شاخه از ولايت کاملًا مبتنی بر اصول فلسفی ايشان و  .خداوند است
وحدت وجود صدرايی که بر پايه وحدت شخصی وجود   هويژه نظريّ  به شود، به وجه عقلی اقامه می

 الحقیقة  بسیط ( و71: 1م، 1981)ملاصدرا،  گانه )وجود رابط پنج  هادلّ   بنا شده و ايشان با اقامه
الوجود   ( و واجب23-25: 1387)ملاصدرا،  الوجود ( و صرف62-63: 1، 1366)ملاصدرا، 

نظرگاه  ،((37)همان:  تناهی ( و عدم35 :1360)ملاصدرا،  بالذات واجب من جمیع الجهات
   سان که آنچه در صحنه تر ترسیم کردند، بدين ولايت تكوينی خداوند دقیق  خود را نسبت به مقوله

وجود خداوند است و ساير موجودات اطوار و شئون آن حقیقت  تنهاهستی وجود حقیقی دارد 
   تعالی با وضوح بیشتری نسبت به فلاسفه ر حقانحصار اين حوزه از ولايت د . بنابراينيگانه هستند

تكیه بر آيات است و   پايه که استنادات علامه در اين باب بر درحالی ؛شود  ديگر تصوير می
 گیرد.  توضیحات ايشان در قالب تفسیر آيات صورت می

تحسین   قابل  ، شیوهشدنظر متفاوت ديگری که از رصدکردن ديدگاه هر دو جناب رؤيت  نقطه
به اين ه، در آثار علامه داشت که نگارنده مقاله ای علامه در مباحث علمی است. با سیر مطالعاتی

که ايشان همراه با طرح مسائل علمی در هر باب، شبهات منقول و مفروضی که  ه استنكته رسید
 کنند. در بحث حقیقت ولايت خداوند هم بعد از پیرامون مباحث مطروح دارند را بیان و دفع می

کنند که در آثار ملاصدرا در  استدلالاتی که مرتبط با اين مقوله دارند، شبهاتی را نقل و نقد می
 .مشاهده نشدبحث حاضر اين رويكرد 

حقیقت   ماحصل بیان نقاط اشتراک و افتراق ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايی درباره
، مسافت و غايت أکه هر دوی ايشان برای تبیین اين جنبه از ولايت مبد استالله اين مهم   ولايت

 نقلی و در  مايه عقلی با جان  هکار بستن ادلّ  مشترکی دارند. در زيربنای نگاه توحیدی داشتن، به
منحصر دانستن ولايت تكوينی و تشريعی در ذات خداوند متعال و ذاتی خواندن ولايت  ،نهايت

  دانستن ولايت برای ماسوای او يكسان هستند. آنچه در نگاه کلان در مقايسه برای خداوند و تبعی
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بدين معنا که در توضیح و تحلیل آرا، در  ؛يک نحو تشكیک عرضی است شد، ديدگاه ايشان يافت
علامه با بیانی شیوا، مرکب  ،برخی مواقف ملاصدرا گوی سبقت را ربوده است و در برخی مواقع

تحلیل فلسفی ملاصدرا از حقیقت  ،به عنوان مثال ؛به مقصد رسانده استت بحث را به تمامیّ 
تری در اذهان دارد و  قواعد مرتبط مكتبش، تصويرگری شايسته  کار بردن همه ولايت خداوند و به

توان عمارت ذهن را به صحت و سلامت  دهد که تا پايان بحث، می شاقولی در دست مخاطب می
زدنی است و با روشی  رسايی سخن علامه مثال ،ولايت تشريعی ولی در بحث؛ به ثريا رساند

کند و استنادات قرآنی ايشان مكمل رشد  تشريع را در ذهن تحكیم می  پسند ولايت در شاخه عامه
 یدند. تاذهانی خواهد بود که در شبهه فرو غل

 گیرینتیجه

داوند هستند و ولايت قائل به انحصار ولايت تكوينی و تشريعی در ذات خ ،ملاصدرا و علامه
اساس اصالت و تشكیک وجود، حقیقت ولايت را امری  داند. ملاصدرا بر را برای ماسوا بالتبع می

تكوين   ق است. بنابراين در مرحلهداند که شديدترين مرتبه آن در ذات خداوند محقّ  ک میمشكّ 
تشريع   در مرحلهعوالم وجود را خلق کرده است.  ،بخش ت هستیعنوان يگانه علّ  خداوند به
ها و رساندن ايشان به کمال مطلوب اين نوع ولايت را از طريق  منظور هدايت انسان خداوند به

ولايت تشريعی خداوند بر مؤمنان که کند و معتقد است  وحی و تشريع قوانین شرعی اعمال می
تكوينی و  داند که در رأس آن، ولايت ک می. علامه نیز ولايت را حقیقتی مشكّ استگونه   سه

  جمله آيه تشريعی خداوند واقع شده است. ايشان ولايت تكوينی خداوند را با استنادات قرآنی از
رساند و ولايت تشريعی  سجده به اثبات می  سوره 4  آيهو  يوسف  سوره 101  ، آيهیشور  سوره 9

رساند  عمران به اثبات می  لآ  سوره 68  بقره، آيه  سوره 257  آيه جمله خداوند را هم با آيات قرآنی از
دو جناب  ولايت خداوند از منظر هر  و هم از طريق دلیل عقلی با زيربنای اجتماعی، درباره

عقلی و منحصر دانستن ولايت در   هادلّ   توان گفت که ايشان در ابتنای نگاه توحیدی به اقامه می
  فقط در اجمال و تفصیل بیان ادلهرأی هستند  ذات خداوند و تبعی دانستن آن برای ماسوای او هم

ملاصدرا در تحلیل حقیقت ولايت  ،عنوان مثال به ؛شود هايی در کلام ايشان ديده می تفاوت
ولی  ،دهد مبنای اصول حكمت متعالیه تصويرگری روشن پیش چشم مخاطب ارائه می خداوند بر
  نی خداوند را با ارائهبرعكس علامه ولايت تكوي ؛ولايت تشريعی اين بسط را ندارد  در حیطه

قرآنی و هم با دلیل عقلی   هولی ولايت تشريعی خداوند را هم با ادلّ  ،کند سری آيات بیان می يک
توان به جرأت گفت که ملاصدرا با تكیه بر قواعد فلسفی خود و  می بنابراينرساند.  به اثبات می
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ديد   ولی زاويه ؛ه را تدلیل کرده استالل  زند، حقیقت ولايت که در آثارش موج می ای  نگاه عرفانی
است. بنابراين درک عمومی  اجتماعی همراه با استنادات قرآنیی ـ علامه در اين موارد بیشتر کلام

ا با امّ  ؛شدنی است  حداکثری مخاطب از چیستی ولايت خداوند با مراجعه به آثار علامه حاصل
 شود. ت آرای علامه محسوب میز نقاط قوّ يافتنی نیست و اين مهم ا فحص در آثار ملاصدرا دست
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